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مقدمه: بهجاي

شعر؟ نوع شعر، دو نوع دو

بزرگ چشمي
ميديد. را جهان كه

ظلماتي
نمي بيند. را چشم كه

تاريك: مصيبت
چشم

نميبيند.  را چشم
داريد. خبر آنها از حتماً انواع شعر شده است. زيادي در مورد تقسيمبنديهاي
يك بهتجربه، اما من، نيست. من كار هم تكرارشان بهتكرارشان نيست. نيازي

مينويسم. تجربه را هم شناختهام. از اين ديگري تقسيمبندي
خواند؟ يا و شنيد بايد را شعر مي رساند. بهتر را مقصودم سؤال يك طرح
جوابي چه كه كتبي؟ بسته بهاين يا شفاهي شعر، هنري است ديگر، بهعبارت

شد. خواهيم مواجه متفاوتي از شعر نوع با بدهيم
شعر نوع دو برسرشناخت بحث بد. يا است خوب كداميك كه نيست اين بحث
جاي در ميتواند نوع دو اين از هريك است. متفاوت كاركرد و ويژگي نوع دو با
تشخيص ما كه است مهم اين باشد. داشته خودش را خاص كارآيي خودش

داريم. و كار سر شعري چه نوع با دهيم
كمالات و تحصيل و بهسواد نيازي فهمش براي شنيد. بايد را شفاهي شعر
بسيار يعني، رابطة مي كند. متأثر را شما جادويش و نداريد. ميشنويد ادبي
يك براي شعري ميشود يا راه ميبرد. سرود بهترانه و دارد. موسيقي با نزديكي
اندك مدتي و در ميآورد در پر و بال است. همهگير بسيار آواز. بههمين دليل
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«ترانة و مادران» «لالايي گرم شب مستان» و نيمه «زمزمة و زبانها» «ورد
را آن عامي و عارف نيست. خاصي بهطبقة منحصر ميشود. چوپانان» پرسوز
بيشتر است. آن در ريتميك موزون و تكرار فرمي هم بهلحاظ تكرار ميكند.
مردمي ترانههاي دارد. تحريك و بسيج قدرت انگيزاننده تر. و است احساساتيتر
داشتن بهدليل شعري، هستند. چنين شعر اين نوع از فولكولريك شعرهاي و
وسيله بهترين ميبرد. راه متعالي خود بهسياست اوج در انگيزانندهاش، ظرفيت

آرمانهاي سياسي است. و براي تبليغ مرام
رابطه يعني است. تصويري يعني آن را ديد. بايد دارد. فرق مقداري كتبي شعر

حافظ مي گويد: وقتي دارد. با نقاشي عميقي
اوست با عالم شيريني كه چرده سيه آن

اوست با خرم دل خندان، لب ميگون، چشم
كه براي اين را. ديگرش شعرهاي كه اغلب اين كما ديد. را چرده آن سيه بايد
«مردم گفته: است. كرده راهنماييمان خودش شناخت را حافظ سرگشتة دل

نيست». ناظر بهرخت جز ما ديدة
است: گفته ديگري جاي

آمد ياد با تو ابروي خم نمازم در
آمد كه محراب به فرياد رفت حالتي

ديدني- خم كه چه بهآن است نماز- خواندني- كه چه آن تبديل از سخن 
هرتعبير يا بهآن. از اين سفر يا آن. ارتقا يا ديدن. شنيدن و تقابل است. ابرو-
ولو ديديد را يار ابروي خم بكنيد. بههرحال وقتي برايش ميخواهيد كه ديگري

ميآيد. بهفرياد محراب كه ميرود حالتي باشيد نماز در كه اين
كرد. بايد چنين هم كتبي ديگران شعرهاي در همة كه حافظ در شعر تنها نه

ميگويد: «پنجره»اش شعر در فروغ
بود آويزان عدالت سست ريسمان از من اعتماد كه «وقتي
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شهر تمام در و
عشق مرا كودكانة قلب چراغهاي
ميبستند تيرة قانون دستمال با

من آرزوي شقيقههاي مضطرب از و
« ميپاشيد بهبيرون خون فوارههاي

خواننده صبر شعر وسط لازم باشد چه بسا ديد. را تصويرهاي آن تك تك بايد
درنگ آن سطر سطر در بار چندين كه بار يك نه و برود شعر كند. به بالاي

داشته باشد.
مي گويد: نيما وقتي همچنين

آدمها «آي
خندانيد و شاد نشسته ساحل در كه
ميكشد فرياد» دارد آب نفر در يك

دريايي موجاموج تا بيدرد بي خيال و و خوش خيال جمعيتي از تصوير، انبوهي
خود از بهيكباره آدم مي شود. ظاهر خواننده نظر در فريادگر انساني و متلاطم
كه نفري ساكتند؟ چرا هستند؟ كساني چه خيالان بي اين  مي كند سوال
وحشي و هجومي كور قرباني بيگناه فرياد» كيست؟ دارد ميكشد آب «در
خود اصلا كه اين يا برخاسته؟ امواج بهجنگ كه پيشتاز و آگاه هرروشنفكر يا

خواندنشان. بايد را ديد. آنها بايد نيستند. هيچكدام شنيدني اينها نيماست؟
«ميبيند». را كه «صدا» پيش مي رود جا بدان تا حافظ

خوشتر نديدم عشق سخن صداي «از
بماند» دوار گنبد اين در كه يادگاري

و سخن عشق، بهجهان، هم نوع ديگر اما يك است؟ ديدني راستي مگر صدا
در اين صدا وقتي اما است. عشق داراي سخني كه البته كرد. ميتوان نگاه
اوج يعني شعر. اوج يعني اين و ميشود. ديدني مييابد، پژواك دوار گنبدي

نقاشي. و موسيقي از بديع تركيبي اوج
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ميشود هم شعر شاملو را است. شعر نوع اين معاصر، شاملو استاد شعر در
در وقتي ميشود ديد و شنيد. بگوييم بهتر ديد. و اگر بخواهيم هم و شنيد

مينويسد: «تعويذ» شعر
اين است «چمن

چمن است
گُل لکههايِ آتشخونِ با

نيست سبزِ ميرغضب تيماجِ است اين، چمن بگو
حتا اگر

ديريست
بهار تا

مَسلخ اين بر
باشد». برنگذشته

تاريخي بهسفري برآن ريخته خون سرخي و چمن سبزي از متني در ما
درهاي ميبرد. بهتاريخ را  ما كه است  كتبي شعر  خصوصيت اين ميرويم.
اوج در مبارزه و بهسياست نقبي با آنجا از و ميگشايد بررويمان را فلسفه

ميبرد. راه آرمان و بهايدئولوژي خود متعالي
زمينه اين در شاخص شاعر دو ناصرخسرو و خيام است. آرمانگرا كتبي شعر
مشترك، بنيادي در  متفاوت، و ويژه زباني و ديدگاهي با  هريك هستند.
درنگ و ديدن طريق از و بايد ديد بايد خواند. را بايد شعرشان هستند. آرمانگرا
متفاوت وضعيتي طاهر بابا كه حالي در رسيد. احساسشان به ژرفاي كردن

ميگويد: وقتي دارد.
آغوش در را خيالت گيرم شو «چو

آيه»  گل بوي بسترم از سحر
صبح هرشب تا دارد دوست و آدمي منتقل ميشود احساس و دنيا لطافت يك
درنگ مشخص مي شود كه لحظهااي با اما كند، تكرار بار را هزار  بيت اين 
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ميگويد: خيامي كه با متفاوت است بسيار
بارة توس، بر  «مرغی ديدم نشسته

کيکاووس، کلة گرفته چنگ در
افسوس! افسوس، که:  گفت  همی کله با

کوس؟»  نالة کجا و جرسها بانگ کو
و فرار ميكند «ديده» دست از كه است دلنازك و ظريف طاهر بهقدري بابا
آزاد». گردد دل «تا ديده بر بزند «نيشش زفولاد» و خنجري بسازد ميخواهد
ما برابر در منعطف غير و خشك زيادي بسيار اندازه تا خسرو ناصر كه حالي در
از بهسينه خوانندهاش سينه و مي خواند را بالايش بلند قصيدة و ميگيرد قرار

ميخواند: نكند و نكوهش را نيلوفري چرخ ميخواهد كه او
را جهان نهان بين، نهان «به چشم
را نهان نبيند بين، عيان چشم که

مردم آزاده چيست؟ جهان در نهان
را عيان را، نبينی نهان ببينی

بستن نشايدش بهآهن را جهان
را» جهان حکمت ببند اين بهزنجير

از «ديدن» اين  از  پيش دارند؟  يكديگر با رابطهاي چه  نوع شعر دو  اين  اما
به نام كوتاهي دارد شعري پاز اكتاويو گفتيم. حافظ عشق توسط سخن صداي

خواندني است: اين رابطه در كه «اين سو»
ما که هست «نوری

میکنيم. لمسش نه میبينيمش نه
خويش پوچ روشنیهای در

میآرامد
میکنيم. لمس و میبينيم ما آنچه

مینگرم انگشتانم سر با من
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لمس می کند: چشمانم را که آنچه
را سايهها
را. جهان

میريزم طرح را جهان سايه ها با
سايه ها می انبارم را با جهان و

را نور تپش و
ديگر سوی آن در

میشنوم».
از يكي با هربار كه  نيست حس تك موجودي شاعر، كه  ميشود ملاحظه
با و ميبيند  سرانگشتهايش با  خود اوج در  برعكس بگويد. شعر حواسش 
باشد. حسي تك شعر نيز نمي تواند يك كما اين كه ميكند. لمس چشمهايش
عنصر دو اين مؤثر و درست كتبي است. تركيب يا شفاهي بهميزاني هرشعري
شعر نوع دو اين تر روشن بهعبارت ميسازد. موفق شاعر يك شاعر از كه است
در است. آنها ما ضعف از ما تقابلي مي بينيم اگر كه نيستند. هم تقابل با در
روبهرو كامل شعري وقتي با كه دارند ظريفي چنان رابطة يكديگرند. راستاي
مي يابيم. آن در را و نقاشي موسيقي عنصر بهوضوح هردو و به خوبي ميشويم
را آن وقتي  كه  است شعري  دارد. هم با را و سيما» كامل «صدا شعر  يك
ذهن در تصاويرش زماني كه ببينمش و و فرو بنديم ميتوانيم چشم ميشنويم
روح صدا اگر مي شنويم. مي شود صدايش را از ژرفاي جان برانگيخته خيالمان و
و يكديگر نقاشي پابهپاي موسيقي و كه است. يعني جسم آن تصوير باشد شعر
ميكنند. شعر متولد بهنام را زندهاي موجود كه هستند هم متقابل با رابطه در
زهدان در شعر نطفه است. شعر مادر نقاشي و پدر موسيقي بگوييم است بهتر
نوزادي هر كه كرد فراموش نبايستي البته و ميكند. رشد كه است تصوير يك
موسيقي نه كلام يك در نيز شعر اين كه كما است. مستقل يك موجود خود

هم شفاهي. كتبي و هم است. شعر، شعر مطلق. نه نقاشي است و محض
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شگفتا! و
شعر. و عشق دوگانة فضيلت از

يك در كوچكي آن
را نفي مي كند خود

يك اين و
واژهها دراقتصاد

مييابد. را خويش
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ميپسنديد؟ كدامجلادرا

خواندند برايمان اخلاق فاحشگي از روز پر در
ميپسنديد؟ را جلاد كدام

را قفسهايتان كنيد انتخاب
خنجر زهر و بين
سياهتر و سياه و

را جلادي برگزينيد
دارد بردست دستكشي سفيد كه كس آن

بدون لبخند آن كه يا
ميشكند ضربه اي با

را. پير مادري فقرات ستون
ميپسنديد؟ را قفس كدام

است و كژدم مار پر از كه آن
ددي كه يا

كابوستهايتان؟ از تر وحشي
ميخواهيد؟ را زالو بهكوچكي خفاشي

خفاش؟ بهاندازة زالويي يا
را آزادي
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و برزن در هركوي ما
داشتهايم ارزاني شما بر

مبادا تا
فراموش كنيد روزي را

طلوعش در كه
برافروزند ميبايست مردانمان

را استخوانهايشان تمامي و چشمها
ننگ روزهاي در

پرعابر درخيابانهاي زنانمان
كر جهان كه سوختند آنقدر

را شنيد. صدايشان باهمة رسواييهايش
كه سوخت شادا زني

كه سوخت شادا مردي
نارنجي آرزوهايش شعلههاي ميان كسي كه شادا

شد. سپيد

 ۸۲ شهريور      



۱۹

اينك، من، اينجا

جهان آوارة

جهانم آوارة
برلب آزادي از ترانهاي با

روز هر كه
صدايم از گوشهاي با

ميآشوبم را جهان از گوشهاي
مرا رقص عالم تمام كوليان هاي

بنگريد! آبي آبهاي و سرخ آتش در

شهريور۸۲      



۲۰

ميخواهد سكهاي را تو جهان

سكه اي مي خواهد تو را جهان
بيمقدار

كمان آرزوهايت رنگين چنان كه آن
سست و باشد حقير پلي

مشتري و خريدار دست فاصله در
نميگنجد تو نگاه و

كه دفتري خونين اوراق در
است. خورده رقم من براي

۵شهريور۸۲        



۲۱

اينك، من، اينجا

خيابان پرخون رگهاي در

بود حادثه از پر چشمم
بميريم نبود قرار كه صبحگاهي در

ميدانستم
ميدانستم

خيابان پرخون رگهاي
كرد خواهند فوران

كسي و
ماند خواهد تندباد در

خواند خواهد آواز كسي
چشماني براي

حادثه نميگريزند. از كه

تابستان۸۲



۲۲

جهان... اين راستي تنها

بسته دهان با
ميخندي دار گذرگاه در

چيست؟ تو نام
مرده ات حتي كه

است. شايستهترين
نهراسيدي در معابر فردا سنگساري از

نمردي خود مردگي خاطرات در و
ياد دروغها با
راست گفتي

شده لكهدار زيباييهاي بهخاطر و
بند در فرداي از بيخوف

گرسنه كودكي براي
خواندي آواز

تو بود. آواز دروغ، جهان اين تنها راستي

مهر۸۱      



۲۳

اينك، من، اينجا

كتيبه

كريمي رحمان براي
محبتهايش بهپاس

ست كتيبهاي جهان برديوار
نفرت خشم، از از

دد جهان نفي اين از عزم از بغض، كتيبهاي
ميسپريم بهيادگار ما كه كتيبهاي و

است. مقتول رؤياهاي آه از
قبول! سكوتتان اي هان
قاتلان! بر لبخند قبولتان

را روزتان كه شما اي هان
كرديد آغاز خونين دستاني شستن با

است بهدستاني امروز دستبندتان
تباهي بودند برنيزه مشت كه

و سرمست! راضي ساكت و اي شما هان
خيال! خوش و خوش شما اي هان

شامگاه
گذاشتيد بستر در سر كه هنگام

آوريد بهخاطر



۲۴

را ديوارها شعلهور كتيبههاي
برشما تف

قاتلان. همچون

آذر۸۲   



۲۵

اينك، من، اينجا

گدايي

ميهمان ميكند كسي مرا چه
آب به كاسهاي

شهر اين در
فروختهاند نيز را چشمههايش كه

ميفروشند را آب و
نيست. ديگر گوارا كه آبي

۳شهريور۸۲      



۲۶

زندگي اي تو بر سلام

زندگي اي تو بر سلام
روزهايت كه هنگام

نيست ننگ
شبهايت و

وهن. و غربت آلودة

مرگ سلام بر تو اي و
ميآيي كه وقتي

داري را فروزان ستارهاي شكوه و
طلوع. پيشاني سرخ بر

تابستان۸۲



۲۷

اينك، من، اينجا

شعلهها اين

گوارايم! شما همة وهن
ميايستم!
رو در رو

چشم در چشم تك تكتان و
ميكنم تف و

رسوا جهان اين حيات ذرة بهذره
ميافروزم و

را خود
آتش از پرچمي چونان

خشم از مشعلي و
ميخوانم و

تنم شرارههاي تك تك با
را زيباترين ترانة آزادي

شعلهها اين
خانههايتان جدار از

قرارهايتان پستوي از
كرد خواهد عبور مدارهايتان نهانخانة از و

روشن ميكند و



۲۸

خفا در كه را آنچه هر
بودهايد رشته

جهان! كن نگاه
را نشسته كمين در شعلة هزار كن نگاه

كشيد خواهد زبانه خدا عرش تا كه
قرباني شود است قرار اگر كه

است. زنداني كه كلامي

مرداد۸۲



۲۹

اينك، من، اينجا

اينجا! من، اينك،

قاتلان! كنيد نگاه
من! اينجايم

شما هزاربارة مقتول
ساطور ميدان هزار دشنه و در

قرق و راهبند در
مشبك. ديوارهاي و دار بر

اينجاست!
اينجا!

تعزير تختهاي بر
دروغ روزنامههاي لابهلاي در

تهمت. روزينامههاي
بنگريد يخزدهتان چشمهاي با

مرا بنگريد
غربت خيابانهاي در شعله ور

عشق شرارههاي ميان
خشم و بغض جرقههاي و

را قاتلان و همة مي كنم شما نفرين
تهمتم معاصر من



۳۰

شما بهجهان گشودن چشم بدو از
را صليبم كه لحظه آن تا و

فخر برسر نهم چون تاجي از
خدعه و دسيسه از ميانة بيدريغ ميگذرم

فريب ميگذرم از
كه بميرم است اگر قرار و

ميشناسم بويش را خاكي كه از دور
مرد خواهم

بار _ بار و هزار _ هزار
غريب جذاميان و مطرود فاحشگان با

اما
بهشما هرگز

ميهنم! مردان و زنان و كودكان قاتلان اي
نميگويم «آري»
لبخند نميزنم و

است. آمده از قصابي گلها كه بهدستاني
اينجا! من اينك،

را خورده خود زخم مقتول آزمايش كنيد
توطئه. اسارت و و توفان زهرخند در

۲۳دي۸۲      



۳۱

اينك، من، اينجا

تبعيدي آواز

غربت سرماي در كه هموطنانم براي
مي كنند را فرياد آزادي هنوز

پراكندهام
است نامش غربت كه در سيارهاي منتشر

را تبعيديم آوازهاي و
ميخوانم ترانه هايي حزين در

را صخرهها و را ميكند سنگها آب كه بغضي با
ميلرزد هميشه كه ميخوانم دلي با

كه ميروم راه پايي با و
بلرزد جهان اگر

نميلرزد
باورم كنيد!

پراكندهترم من
دشت در دانهاي از

برفها سهمگينترين آوار زير در
غربتها. زمستانيترين سرماي درسورت و

بيخياليهايم سكوت كشتة من



۳۲

وقوع آستانة در
فاجعه مقتول و
توطئه درگاه در

تازيانه رجم و محكوم
شما زهرخند در

سكوتتان كه زهر شما يعني
بهصورتم خون مشت مشت ميپاشد

كنيد! تماشا را من
ترم چشمهاي در شعلهورم خشم با

فريادهاي ناشنيده بغضم، در و
دلم و

ميلرزد كه دلي
كه پايي و

هرگز

۱۷دي۸۲      



۳۳

اينك، من، اينجا

آسمان را بنگر!

را ترس مهابت
ميشكند

تو نگاه
ميپرد جسور مرغ و

غفلت سكوي از
انتظار صحراي از عبور

فاصله تيرهاي و
آسمان زندگي را كه هاشور زدهاند

آسمان را بنگر!
پرواز. پرندههاي از پر

پائيز۸۲



۳۴

تو آواز از پيش

نبود دور تو آواز
بود دوری

شنيدم می من و
را پرنده سکوت صدای

را درياها گريه های صدای
تو آواز از پيش
می شنيدم من

خيابان بغض صداي شنيدم می
را نفرت زايمان دردناك خونريزي و

شد آغاز و
با صدای تو

پرنده و جنگل و ستاره
تلاطم دريا ميان
آسمان آبی ميان

من فراموش کردم و
آموخته بودم که را دوری هايی

زمستان۸۲



۳۵

اينك، من، اينجا

نگاه.... در حتي تا

باش داشته برهنگي توان
از انسان مي گويي وقتي

بخواه را جنون و
ميآوري به خاطر نمردة زيبايي را روح كه آنگاه

خود نگاه در حتي تا
را زني نكني عقوبت هرگز

كه تنش را
است. سنگ فروخته بههزار

فروردين۸۳



۳۶

سرما همه اين از پس

سرما همه اين از پس
سرما همه اين پس از

ميپيچد: وراج در گوشهايم خاكستري باد
است، كبوتر زوال صداي اين
گرسنه، كودك خون صداي

سنگدل. سنگفرش بر

است نبوده من پسند
پسند من نيست

دارم باور اين باد سرد را وراجي نه
است شاد كبوتر زوال از دلم نه و

بگويم كه داشتهام دريغ گاهي
دروغ نميگويم اما

هنوز
لبخندي گرم براي دلم ميلرزد

است دريچهاي بهسوي باورم هنوز
ديدم خواب در كه



۳۷

اينك، من، اينجا

بيداري هنگام و
نيافتمش. هرگز

فروردين۸۳



۳۸

فراقي

بود خسته گلي چشمهايش در
اندوه. از ريشههايي با

ميمرد كوچهام سكوت شب او با
روز و

بود مرغي زرد بال
نوازش ميكرد. را تنهايي آبهاي سرد كه

با او
شيشه دشت سوي آن در

ميكشيد سر آهويي
كودكي خوابهاي در گمشده

ميراندم من و
از خاطره. براسبي سپيدتر

فروردين۸۳



۳۹

اينك، من، اينجا

... بار هزار

بسيار بي دليهاي با
نازك دليهاي بيشتر و

نميكنم باور
را. پرنده بست بن
مي ميرم بار هزار
بار ميميرم. هزار

۸۳ فروردين      



۴۰

خمار مادران

گرسنه خيابانهاي در
پير كودك همه اين با

نيست! هودجي از نور هيچ
اين را

ما - - تلختر از
مي دانند. خمار مادران

       
فروردين۸۳



۴۱

اينك، من، اينجا

خواهش پنجرة از

خواهش پنجرة از
ميتابد بهاتاق نوري هميشه

بدرخشد. زنده خاطرهاي قاب تا
ابرها از همه دل شكستهتر اما من

را تمناهايم تمام
ميكنم. پرتاب رنگ بي بهآسماني

باد! كبوترها آن از يادهايم

فروردين۸۳



۴۲

من؟ دل دارد جانبي چه

بود؟ آمده جهان جانب كدام از
بود! بي دريغ آفتابي

خنك، آبي
شاد، باغي

تشنگي تابستان در
خيال سبزي با

پرآب نهرهاي و
ندانستم من و

بود سو بهكدام رو شاخههايش
خود بردند با را دل من كه

ديدم را كبك و كبوتر آشيانه من و
نپرسيدم خود از و

من؟ دل دارد جانبي چه

فروردين۸۳



۴۳

اينك، من، اينجا

گريز و گزير

گريخته ام عقل حومههاي از
عاشقان ديوانگيهاي با و

نگاه ميكنم بهاين سر،
طشت طلا. اين در بريده اين سر

نيست جنوني
عقلي نيست
رازي نيست

ميبينم را سربريده هم تو با من
خاكي ام جنون با من

و مرواريدم ماهي از قلب پر با و
ميبينم را بريده سر آن

را تو دارم دوست و

فروردين۸۳



۴۴

قرق.... در

داشتند مرگ از حادثه و دندانهايي
در قلب فرو نشسته

بازوهايم و چشمها و
ميكوبيد. را در هراس كه هنگام

ميشمردم قرق در
خلوت خيابانهاي گس لبخند

را. تيركها خونين رديف و
را. مرگ ميشمردم

گوشتخوار كرمي
سياه دندانهايي با

بازوانم و برقلب نشسته
دو چشمم. ميان نشسته بود

ميشمردم را مرگ هراسي، بي



۴۵

اينك، من، اينجا

طنينش بي و گامهاي لرزان صداي با
كنم عوض نميخواستم و

قهوه. يك سرد با طعم را گامها صداي

فروردين۸۳



۴۶

راه است در روشن شب روز آبي،

گذشته ژوئن شبهاي و روزها بهياد
پاكبازي و شرف جاودانه شعلههاي براي و
ندا صديقه و

راه است در روز آبي،
خواند: خواهم آبي روز

است» آبي «آسمان
گفت: خواهم بهشقايق

شد». خواهد آبي تر «آسمان

است روشن در راه شب
شب در هميشه ما

را سرخي گل سرود بوديم خوانده
ميمرد سحرها كه

غروب و
خون. از ميشد جنگلي



۴۷

اينك، من، اينجا

تبدار تن با
بود پرخون ما چشم

ميغريد ما دل
قمريها دورترين از بهآوازي و

درياها پشت _
جنگلها پشت

كوه_ زنجيرة پشت
ميداد. گوش

ميرانديم هميشه ما
دريا. روبهسوي

روز آبي
روشن شب

نور پنجرة پس از
خواهم كرد ميهمان ماه را

بتابد بهشقايق كه
دشت در بخواند و
خواهم گفت ماه را

بتابد و بتابد و بتابد... كه
ارديبهشت۸۳



۴۸

مني درياي

خسته رودخانهاي
پير راهي

قرنها. شدة فراموش رازهاي با

ميرسم بهتو
تأخير بي ثانيههاي در ميشكفم

آبي: و جاريهاي جاري از آبهاي مي پرسم و
سبز ميشود «چگونه زمان

درخت؟ هستة در
ميشوم گسترده چگونه

قطره؟ خنك ذات در
مييابد حضور دريا چگونه

در من
شاد؟» جوان فوارههاي اين با

موج اوج تا
مني درياي

ملال. از ناگفته اي و راز بيهيچ
تير۱۳۸۳   



۴۹

اينك، من، اينجا

است...(۱) قرار كه اگر

است بميريم كه قرار اگر
را بهدري در درد و

تلخ تجربههاي انبان در
بياموزيم

و تلخ سرد جهان كوچه كوچههاي اين در كه زهي شرف
بخوانيم

آزادي ترانة
را بودن ترانة

تير۸۲   



۵۰

را... شما حتي

مي شناسم! را همه
حتي

نديدهام كه را شما
را صدايتان و

نشنيدهام.
ميكنم. فكر به شما و ميشناسم را شما

ميكنم فكر زشت دختري بهزيبايي
نينديشيد بهزيباييش كسي كه

ميبينم خواب در را زني
بعد از سنگسار كه

ندارد. فروش براي تني ديگر
ميبوسم را مردي گونههاي

فروخت   كه
اعتياد در دودهاي را جوانياش

گرفت دار قرار طناب در برابر وقتي و
زمستان بود، از تيزتر نگاه سردش



۵۱

اينك، من، اينجا

مي شناسم! را همه
دارم دوست و

را شما حتي
نديده را من كه

را صدايم و
نشنيدهايد.

سرد سردخانة اين از ميگذريد و
بهمن. ميكنيد فكر و

تابستان۸۳



۵۲

گريز غزل

ميان باران خيال
نشستهاي. خيال بي

ميبينمت عقاب از چشمي با
رها

آسمان آبي واژههاي سطر سطر در
ميبارد آرام وقتي كه

پرواز. از قلهاي دورترين بر
پايي با

گريز آهوي از
خيابانهايت از ميرمم

افسوس و شعله از نقشهايي در
وداع. كردة خاطرههاي عرق توي از هزار مي گذرند كه

نشسته اي خيال بي چه
خيال. از باراني در

۲۳مهر۸۳      



۵۳

اينك، من، اينجا

شبانه يقين

و نميداني. مني يار
يارا! نميشود دگرگون جهان
دگرگون ميكنم جهان را من

كه تو را مي بوسم وقتي
بهفردا. شبانهام يقين ميان

پاييز۸۳



۵۴

از كودكيها آوازي

تو نگاه كودكيهاست از آوازي
روح عصياني دريا آمده از

گستردة ساحل. پيشخوان نشسته بر
.

ميخوانم آواز برايت
را كويري آوازي

شنيدهام. كودكيها در كه

۸دي۸۳      



۵۵

اينك، من، اينجا

ديد را او بايد

آن تاريكي پشت
مرد غمگيني هست

دريا و بهدشت كه
مينگرد.

ديد را او بايد
گفت بايد بهاو و
كند باز را پنجره

ببيند و
را ماه شادي

دي۸۳    



۵۶

باران شرمسار

آموخته ام سرخ به هرگل نگاه از من
باشم باران شرمسار چگونه

چرا بايد و
را تشنگي خيابان حسرت

زنم. جار رنجورش كودكان با

آموخته ام بهتو نگاه از من
است جاري رود چرا كه

ميماند. كوه و ميبارد ابر
بشويم چرا بايد چرا؟ و

باران. را در زير رنجهايم
 

ناشسته و شسته رنجهاي با
ميكنم نگاه بهتو

را زندگي بدارم دوست چگونه ميدانم و
چرا بايد بميرم و

سرخ.. از گل شدهاند محروم كه همه آنها براي
دي۸۳      



۵۷

اينك، من، اينجا

برهنگي

بود برهنه تاريخ،
كوفته و كبود تني با

قفا. از بركنده زباني با
سياه با عينكي بود معلم پيرم تاريخ

بتكاند را سيگارش خاكستر ميرفت يادش هميشه و
چشمها از گوني كه وقتي

ميگفت. كودكان عام قتل و

نميشنيدم را حرفهايش
ميشدم خيره انگشتهايش بين زدة دود بهسيگار و

ميگفتم و
با خود- -

پير معلم اين
دل سنگي دارد! چه

طاقتي! چه
طاقتي! چه

طاقتي! چه



۵۸

پير معلم
مي گفت: و ميداد نشان را خود آستين هميشه

اين كلاس سرد «در
نخ نما شولاي اين

خود رنگين وصلههاي با
نميگيرد رنگي

من براي
و تو

. ما» ندارد براي رنگي

كلاس از ميگريختم
دور خيابانهاي تا ميگريختم

تنگ كوچههاي تا
تاريك سينماهاي تا

پرآب گودالهاي تا
ميخواستم و

گرم تابستان يك حوض در باشم برهنه
را خود بشويم و

رنگ هرچه از
ننگ. هرچه از



۵۹

اينك، من، اينجا

برهنه تن اين با
كجاست؟ تاريخ

مرا ملال تا ببيند
جنون همه اين از

خرافه كه ياوه و وقتي
دادهاند. را از دست خود برهنگي

بهمن۸۳      



۶۰

كسي بيدار؟ چه كسي خفته، چه

خفته؟ كسي چه
كسي بيدار؟ چه

اين كوه از پس
است دشتي

از دشت درياست. پس و
دريا پشت

درياست
....؟ آن از پس و

خونين ماه
است. بيدار منتظر،

ماه منتظر كسي چه
بيدار؟ نشسته

است؟ خفته كسي چه

بهمن۸۳      



۶۱

اينك، من، اينجا

قساوت... بيدريغ نطع بر
برسنگ تصوير جنيني افتاده باديدن

بينام سنگزادة
بدنام مادر گمنام و با

ناگشوده چشم بهجهان
مهربان. دروغهاي و دروغ مهربانيهاي با

وداع كرد.

خاك،
شد قلبي

جنين. دفينة جاودانة يك با

عمري گذشت
نفس. يك عرض و طول با

ساكت ارتفاعي با
سرد سنگفرش با خياباني در

نطع بيدريغ قساوت. بر
بهمن۸۳  



۶۲

بشنو! را سكوت

بشنو! را سكوت
پرنيانش بر پرناز گامهاي با

خوف شبي كه در
مهيب. آسماني از ميبارد

بنوش! را سكوت
عبوسش چهره سياه تلخي با

بپرس! و
بپرس! سكوت از

بگريزم؟ درخت گرسنگي از بايد چرا
بدارم؟ دوست پرنده را بايد چرا

را كودك و
بريده گلوي با كه را انساني و

را. جلادي هيچ دستهاي نبوسيده

خواستهام! سكوت از
خشم را



۶۳

اينك، من، اينجا

را بغض
را فرياد و

شنيدهام سكوت از
را. سكوت

۸۳ زمستان     



۶۴

است ارغواني مهتاب اين تا

عام۶۷ سر بهداران قتل براي

كشتند محاق در را ماه
وبايي فراموشي. در بادهاي را شما

خونين كتيبههاي كه شايد
شوند... گم غبار رودهاي در

طناب حلقههاي در
گرفت رنگ قتلعام آهوان تاريخ

كبودشان گردنبند با گلوها از و
شد. جاري دار خطابههاي

شقايق تنهايي صداي از سطرهايي با
سپردند سپيد بهعقابي را چشمهايشان

آسمان ها و ابرها ادامة در تا
كنند. سرخ ستاره خانه مغز در



۶۵

اينك، من، اينجا

من! جانان كرده گم
سيماني گذشت از ديوارهاي آوازهايتان

غرور و غربت سكوي از كه وقتي
خلاصه كرديد. قطرهاي در را جان

سرخ و ميخك عطر دهاني از با
شهيد پرندگان از گلويي با

را ترانههايتان آخرين خوانديد
خياباني. كودكان خاطرات برگ برگ در

است ارغواني مهتاب اين تا
است زلال خونتان

سرخ مي جوشد همچنان سرخِ و
آسمان. رگهاي در

صبر سپيداران
ديدند برف هاي دشت در

دوباره خورشيدهاي
پيشاني آسمان. از زد جوانه شما دوباره مثل



۶۶

سفر كهكشانهاي در
نيست خالي شما جاي

دريا! آبي هميشه جملههاي اي
شما! آن از اشگهايم همة

است خونين خوني، خاك اين خاك، اين تا
بود نخواهد گم دريا در قطره

شما جستجوي در ما و
را. قاتلان كرد چهرههاي نخواهيم فراموش

اسفند۸۳      



۶۷

اينك، من، اينجا

چريكان سرخ گلولة هزارة در

تولد سالروز يك پنجمين و پنجاه عبور از در

شروران! دفتر در را نامم كن ثبت
شد غارت باد در من قلب

شلاق، فرود وقت
دار، افراشتن وقت
زهر. وزيدن وقت

برف زمستاني آفتاب بيحوصلگي هنگام
يافتم باران سنگها زير در خاموش زني را كه آنجا

شدم عريان شاخههاي از سركشتر
برسنگفرش كودكي جنين برابر در تا

عوض كنم. سياه نفرتي بهمن با ترسم را

شروران را در دفتران نامم كن ثبت
را بگذار تاج خارت و

است عاشق كسي كه برپيشاني



۶۸

آويخته بهدار بربرادران
شدهاش. سنگسار دختران و

وقت موحش باد
آوردهام ايمان دوباره

تيغ. خونين سرخ در رگبار گل بهاعجاز
را كرامت ابر دوباره باور كردهام و

شبانه ها. هايهاي در

مسموم خيابانهاي در
ميجويد را مادرش خفه چشماني با كودكي

بياشوبم ميخواهم من
را خفته بي خيال اين جهان خاطر

دربهدر. پارة پاره قلب اين با

ترس لرزههاي خفيف و بيايماني ظهر گس در من
را پرنده خوفناك انجماد

نپذيرفتم. يخزده آسمان در

را قلبم تپش صداي و
شنيدهام. آواره ستارة دورترين در



۶۹

اينك، من، اينجا

طوفان هزارتوي
را خيانت و خنجر خونين رابطة
ميداد شرح گلها نازك اندام با

دور، حالا، ديري در و
ميزنم. حرف آوارگان تلخ لهجة با من

بادكرده خيابانهاي اين در
تنها و مطرود از صورت فاحشگان متورمتر صورتي با

خوانده ام ترانه محكومان لرزان لبان با
تازيانة ممنوعهها در زير اكنون و

نگاه. بهاين چشم، بهاين دست، بهاين كن نگاه

مي خوانم برادرم بريدة گلوي با من
خواهرم ميدوم تكة قلب تكه با

ميبينم پدرانم درآمدة حدقه از چشمهاي تل با
ميهنم بغض سركش من با كن نگاه

ميشوم.  متولد چريكان گلولة سرخ هزارة در

          ۱۶فروردين۱۳۸۴



۷۰

خوف... ساكنان ما

بغض، وقت به وقتِ شيفته و آشفته
باد، در شعله كشان

بهاري. نسيم هاي در رقصان دختركي كه چنان آن

خاموش رودهاي خرده انزواي از مسافري
رسيد آسمانها همة از بزرگتر بهدريايي وقتي كه

خواند. نهنگان عاصي براي

بيباران شبانگاهي در
شديم بيدار خوف، ساكنان ما

شعلهور. جان سبز آن خندههاي در

       فروردين۱۳۸۴



۷۱

اينك، من، اينجا

دريا پي در

يخ از بستري
آب بي حوصله شد براي گشوده

شد بهار زمستاني، ابر و
را جوينده جوبار ديد كه وقتي

پي دريا. در

             ۶ارديبهشت۸۴



۷۲

تكرار دلگير معماري در

نميشوم! تكرار
تكرار دلگير معماري در

و مرا بنگر
جنون را لجوج اين فوج

نخواه شده اي برباد هيچ از و
موسيقي نگاه لالهها را بپذيرد پربر شدن تا

سكوت. سنگستان در
بيداري، تازة آواز تسليم

تكرار. از سركشترم

ارديبهشت۸۴



۷۳

اينك، من، اينجا

بود صدا صداش، ندا،

پر از پرنده، باغ،
پرنده، در پرنده

پرنده، آسمان يك
پرنده. آسمان يك   

بود. از سخن پر لب،
بود. طرب از پر چشم
بود، شرر از پر سينه

شرر بود. از سينه پر   
بود. صدا از پر صبح

بود. ترانهاش ندا
صدا بود، ندا، صداش،

صدا بود. ندا، صداش،   
اميد، از رنگ پر رنگ

سفيد، نور همهاش اميد
اميد، و عشق ترانه اش

اميد. و عشق ترانه اش   
بود. از تفنگ پر دست



۷۴

شب بود. تفنگ صداي
بود، سحر از پر شب،

بود. سحر از پر شب،   
بود. خطر از پر راه

بود. جرس همان خطر
سحر بود، سحر، سحر،

بود.  سحر سحر، سحر،  
پر از ترانه، صبح
باغ پر ترانه، يك

ترانه، در ترانه با ترانه
ترانه. در ترانه با ترانه   

بود. صدا همان صدا
صداي او، صدا بود.

بود، صدا از پر ندا
بود. صدا از پر ندا   

بود. خودش صدا ندا
پر از صدا بود. تفنگ 

بود، ندا همهاش تفنگ
بود. ندا همهاش تفنگ

پرنده، از پر باغ،



۷۵

اينك، من، اينجا

پرنده، در پرنده
پرنده، آسمان يك

پرنده. آسمان يك   

ارديبهشت۸۴



۷۶

بهار حادثة

آمد بستة ديدار ناگهان يخ از
_ يك حادثة زمستاني مثل _

نگاهش با و
بود بادها گذرگاه حادثة كه

زمين متلاشي زهدان در
پاشيد. باور تازة بذر هزار

بهار ناگهان
انجماد حادثة از

شد. سبز حادثه نهانگاه در

           ۲۹ارديبهشت۸۴

ا



۷۷

اينك، من، اينجا

است...(۲) قرار كه اگر

ذليل بگردم است قرار كه اگر
باشم كرده ترك و

را شهيدان عزيز نام
وهن _ خاكدان اين _ در

بر مرگ كه نماز برم بسا شرف
بار هزار روزي و

را مردن عزيز نام
و بميرم. بگويم

بهار۸۴      



۷۸

را پنجرهها همة

همة پنجرهها را
شكست. امروز بايد

همة زمزمهها را
برد. بهخيابان بايد

زد. فرياد خود دل دست از بايد

من! دل فرياد، دل عاشق، دل
بهار ابر يك دل گل، يك پنجره، يك دل

سبز شاخة يك دل
دور سرخي آن دل

كوه قلة آن دل
من؟ دل كجايي تو

من! دل تنها، دل

بايد از دست دل تنها
زد، دريا بهدل
رفت بهخيابان



۷۹

اينك، من، اينجا

گذاشت دست يكي دوست در دست
جنگيد. جهان با

هركوچه سر
جوان پرسيد: و از پير بايد

ميآيد؟ كسي چه
سرختر! سرخش نام
سبزتر! سبزش ياد

سبز باد! نگاهش قدمش سرخ،

بهار۸۴      



۸۰

ديدار

است جاري رود تا
رؤيا دارم اسبي از

ميتازم و
بكر دور و آن درياي تا

ميكند. خواب آشفتهام در هرشب كه
است جاري رود تا
ميآيم بهديدارت

ميدهد. آرامشم كه دريايي در

۷خرداد۸۴      



۸۱

اينك، من، اينجا

قلبها و عقربه ها
عقربهها

رعشه و سرگيجه بي
انزوا را ميپيمايند. سالهاي

زمان پياپي بارانهاي
سرد. و خالي بيراهههاي در

هنوز وسعت با قلبها اين
اعتماد از عقربههايي و

ملال خالي از تيك تاكهاي با
دارند فردا را شور

لبهاست ترانة كه نويدي در

صبورند! عقربهها
قلبها به شكل ميداني جستجوي در

ميگذارم. وا را رسيدن شتاب
روئيده درختي من رگهاي در

رقص. از شاخه هايي با

۲۲خرداد۸۴      



۸۲

دقيقة انتخاب در بهدقت مرگ
عمر، سال از هفتاد پس مادر ذاكري، نوشتهاند
گرفت گفت: قرار تيرباران جوخة برابر وقتي در
ببينم» را بهتر حقيقت ميخواهم را نبنديد، «چشمهايم

قناري راز بقاي آواز «كجاست
رهايي؟» شاخه هاي بر

خيره، باز، ديدگان با ايستاده،
انتخاب، دقيقة در مرگ بهدقت

پرسيد: بهزانو جوخة برابر در
رفتن؟ لحظة «كجاست

ماندن؟» حقيقت كجاست
شجاع دقيقة آن در

داشت پا را سرشت نيالوده كودكي تازه كه
را حقيقت التهاب و

يافت قلبش نشسته در سرب در
دستانش نشست برشاخة يكصد قناري

كه وقتي
بهخاك

افتاد.   
خرداد۸۴      



۸۳

اينك، من، اينجا

سرخ گل بهسياق

سرخ گل بهسياق
است شادي از حجمي

سبدي صدايش و
نعناع، پُرِ

ريحان، پُرِ
ترانه. و آواز پُرِ

ميخندد. سرخ گل بهسياق
چكاوك بهآواز و

را گلها و مي كند گريهها
است. كرده شبنم غرق
بهصداي برگي ميلرزد

خون رخشندة بيداري است
هراي. ايوان روي
ميغرد بهدرنگي

است: گفته هميشه و
دير يا «زود
امروز شايد
كه فردا يا



۸۴

هستيم راهيِ راهي همگي
سرخ گل همراه كه بهتر چه پس

بهسفرها برويم».

اول تير۸۴      



۸۵

اينك، من، اينجا

جهان؟ كه است چگونه آيا
جهان كه است چگونه آيا

نميشود ويران
گرسنه كودكي كه وقتي
. مي ميرد برزمين، افتاده

بايد كه اگر
شب و روز هر رفت و آمد مثل
و بههرحال «ماندني» «باشد»

آشكار و كفري ايماني نهفته بين
ادعاهايم را همة پس ميگيرم

برزن و كوي هر بر ميخوانم آشكارا و
را. كه ايمانم يا بلند كفر خطابة

اين جهان دد در روزه چند ماندنِ در بودن و
آدميخوار. است ديوي من ترجيح

سنگفرش سرد بر بميرد كودكي بايد اگر كه
بيپناه كه يا گرسنه، كه يا

بيادعا، من،



۸۶

آيينها همة برابر در مدعي يعني
حرف دارم براين روال نحس
كافران كافرترم از همة من

انسان نيستم و
را. خدا عبادت كنم كه تا

۲تير۸۴      



۸۷

اينك، من، اينجا

از چاهِ آه

دور خاطرهاي ديوارة بر نهفته جادوي
ظلماتي مظلوم راز در و آميزة شرم

غمگين. ستارة آسمان يك با

رنجي دستِ
ميسترد خيس را پلكهاي

ميباريد. سرد صبحدمي تا چشمها، و

آمدم چاهِ آه بر از
بلند خون چون قوس

صدا. برديوارة

۵تير۸۴      



۸۸

كوچهها

شب كوچههاي
ترس كوچههاي

وسوسه و شب و ترس كوچههاي
پچپچه. كوچههاي

گمنام كوچههاي
بدنام مادران بيكار، پدران كوچههاي

كوچههاي بچههاي بينام،
معتاد. كوچههاي

سرد گريههاي كوچههاي
درد خانههاي كوچههاي

بغض كوچه هاي
خشم. كوچه هاي

«نه» كوچه هاي
دار كوچههاي

فرياد. كوچههاي
پرواز. كوچههاي

۲۴تير۸۴      



۸۹

اينك، من، اينجا

را... گريان رقصندة حجم اين

بيپروا ميرقصد، كه مرد آن
روح من است

بردوش بلندش سپيد و شولاي با
تمنا از دستاني بي تابيهاي و

خيال. شاخههاي ادامة در

بر پلي ويران روز
ميرقصد پير عابدي جذبههاي با

دور معبري در شب و
است زمين تاريك لحظة سردترين كه آنجا

در سبد تنهاييهايش فرو مي برد دست
ممنوع. ميوههاي و مار از پر

 
باران از با چشماني روزها من روح

ميرقصد مردي دار پاي در
ميوزيد رگهايش در داغ تابستاني كه

سردابههايي از انزوا يا بيعابر شبها در معابر و



۹۰

مي آويزد. اندوههايش به دار را خود

را گريان رقصندة حجم اين
شهر قلب در ايستاده برج بر بالاترين

ميبندم بهزنجير
پرخون استخوان از هيمهاي با و

ميكشم عمومي تماشا بهآتش منظر در
باد بادا! آنِ از شولاي سپيدش

۳مرداد۸۴      



۹۱

اينك، من، اينجا

دالان

حضور يادي كهن
غمگين آجري پوسيدة چهرة در

بيواهمه. ابديتي پژواك و گنگ نقشي با

هرآجر استمرار در
تاريكي انتهاي نهفتة آرزوي
خانه. نهاييترين رؤيت براي

ما درد از بيانتهاتر دالان از دردا!
اندوه تابوت كه وقتي

بود. روان برشانههايمان

۷مرداد۸۴      



۹۲

من... زيباترين زنان سرزمين اما

من سرزمين زنان زيباترين ...اما
است كه ميسوزد زني

ميسوزد
ميسوزد

را. تباهي نمي پذيرند كه آرزوهايي شعلة در
ايستاده زني

دستان مشعلي از با
دود و لاية اشك لايه از پس كه و چشمي

ميبيند را ابرها آبي
آتش پرندگان بال از سرختر ردايي با و

فرياد خيابانهاي ميان
ميدود زني سخاوت زيبايي با

ندارد. آسماني نگاهش را هيچ شعلههاي كه

مرداد۸۴      



۹۳

اينك، من، اينجا

بادها و يادها ميان

اين كهكشان تبدار نشسته در
افسوس از را با انگشتاني خود ميزنم ورق

سكوت شود تكرار كه تا
تكرار. جاودانة هيبت آن با

شبها خلوت آوار با
مرور ميشوم در نقشهاي كهن
خاموششان خاطرههاي همراه

خلوتها. و نقشها دغدغة در

ميشوم! برگ برگ كه باك چه
غيظي فرياد بي

عصيان از شعلهاي يا
سرخ. خواهشي ترد از شاخة نالهاي حتي كه يا

كهكشاني در اين خاك دور مرهمي بي
فردا مكرر آئينة در سهمي يا

ميروم برباد
بادها. و يادها ميان

۲۰مهر۸۴      



۹۴

صخره از تني با

و تني از صخره با
جوبار از قلبي

دلم. از كبوتر اين ميپرد

آتش گلويي از چشم و با
شعله از حنجره اي و

سينهام، اين عقاب در مينشيند
ديدهام،

دلم.

-آتن مهر۸۴      



۹۵

اينك، من، اينجا

ديوار

بود آجر تكرار منظم ديوار،
ابد. رؤيت محكومان ما،

همه ديوار؟ جز اين ديوار چيست من و بين

ناگفتني رنج اين برسكوي
ايستاده فرياد ميزنم:

ديوار! پايان بي نظم باد نابود

ميريزد فرو محال از ديواري
از چين مثل ديواري

و ديوار، من در

مهر۸۴      



۹۶

بخوان! به غزلهاي پنهانت مرا

ندارم آسماني وقتي
تنهايي! ميكدة اي ميكند غروب تو در راههايم همة

ندارم فصلي كه وقتي
مي رسد دوان، بهتو روزهايم، دوان همة

! تقدير حوصلة بي پائيز اي
ميشمرم تاكهاي قلبم را تيك

خون خفة بخار و ميرسم بهعطش
نم باراني چشمهايم نم و

ميپيوندد. ممنوع آرزوهاي از بهسيلابي
زمستان رؤيت بهوقت
آهي جز ندارم چيزي

بهار طعم از پنهان نگاهي و
ندارم وقت كه وقتي آه!

بخوانم شعري روزهايش لابه لاي در تا
فصل است. تو خلاصة چهار نگاه

. انار از غزلهايي و تابستاني گيلاسها دانش با
هستم دانستنهايم تأخير شرمندة

بخوان! به غزلهاي پنهانت مرا
آبان۸۴      



۹۷

اينك، من، اينجا

خزاني

خواب آلود خزان خونين
ماهتاب شعلههاي با
اندوهش مِههاي و

جوانه. جوان با شوق مردي سينة در
منطق اين همه چرخ چرخ پركرشمه از

نداشت خبر برگي هيچ
بداند كه محزون تر از آن بود پاييز و

گشاده هميشه زخم اين
است بهراه چشم خون فوران تا

۱۳آذر۸۴      



۹۸

ويراني بادهاي در

كن! نگاه
ويراني... بادهاي در هنوز ميتپد

كن! سوترك...نگاه آن
و لرزان و داغ سرخ

بويناك براين خاك قلبم
منقار پرنده اي مهاجر. افتاده از

۱۷آذر۸۴      



۹۹

اينك، من، اينجا

خيال استخوان در درد ولولههاي

هاشمي جعفر براي
تابستان۶۷  در قتلعام شدگاني كه همة و
نبوسيد را پيشانيشان خاكي هيچ

محكومان بوسة صبحگاه
ديوارهاي خاموش. برگونة سرد

هررؤيا،
بازارها. تاراج در سرداری نعش

تزوير زيارتگاههاي در
فريب مردة نورهاي

ساسها پركسالت سكوت و
بود... جان خائنانة نجات كه

فرياد از بلندتر داري دار، تا دار از
نبوسيد را پيشانيشان خاكي هيچ

وقتي كه قلندارانه گم شدند



۱۰۰

هياهو. بي رقصي در
برلبان پرخون زدند طنابها بوسه

تشنه چشمانی با محكومان و
آرميدند. تابستاني صبحهاي از تر آبي دريايي در

خيال... استخوان در درد ولولة
محكومان

جهان براين تفي
پرورش. هرزه طناز هاي لبخنده با

۲۱آذر۸۴      



۱۰۱

اينك، من، اينجا

اندوه پرخون استخوانهای در

ديدهام را نزديك ماه كه گاه
را ماه ديدهام

را، قلبم و
ماه سرخ. از سرخ تر
را داغ شب كه گاه و

و شمعهايش تمام پولكها با
آجيده ام سينه در

بهكسي_ نگفتهام _هرگز

سرد صبحی خنكاي
است. گزيده را هايم گونه
را و شب را ماه گاه كه و
چيده ام انگشتهايم سر از

کوچکم شاديهاي
است. دويده اندوه پرخون استخوان هاي در

آذر۸۴      



۱۰۲

خدا! و نخل تنهايي و بانوي

و خدا! تنهايي و بانوي نخل
تو! گناه خوشا

است. جهان اين بيگناهي تنها كه
نزد گرسنه سيلي كه بركودكي كس آن

را اش خانه و
گشود مطرود باز فاحشه اي بر

جنگند مي براي عدالت بيند و مي را اين
فرزندت و

عاصيان- طوفان عاصيترين -
تزوير بيآبروي بام در

كه بداند است بركسي وزيده
است كساني شايستة صليب،

خدا را ترانة كه زيباترين
خوانند. جذاميان مي مطرودان و با

قرن اين همه پس اكنون از و
درد همه اين پس از

«نه» همه اين پس از



۱۰۳

اينك، من، اينجا

توست صداي بي صداي اين
وحش. و دد تلاقي در

۹دي۸۴      



۱۰۴

سرخ گل تمام اي
مسعود براي

سرخ گل تمام اي
توست؟ صدايي در چه

سوري درنگ گل تو
بودي نگاه من بر

صبح نسيم تو
بيداد بلند ايوان روي

برشب من بودي
«نة»من صداي تو

سكوت... سكوي روي
بي پايان تنهايي! صداي شب اي

توست! جهان از صداهاي صدايي كه اي
سرخ! صداي گل اي

توست. در سرخي گل

۱۰دي۸۴      



۱۰۵

اينك، من، اينجا

نپذيرفت... را شلاق

... رفت كه حجت براي

منتظرانند... كه «حجت»هايي و

را نپذيرفت شلاق
ابر برگردة رعد دست از حتي

باران احترام به و
پرجنازه_ بوگرفتة خشك دشت اين _در

پرنده با عليه تناسب معكوس قفس كرد قيام
جنايت حكم به اعتراضي هيچ بي
پيش_ از بود _ شده اي تعريف

شعر از اي كلمه با
آزادي براي آرزويي و

كرد تف و
قرار ناموس اين ناموس بي بر

قراران. بي است بميرند قرار كه شبي در
خبر روز در و

دخترم خواهم گفت به چه



۱۰۶

ترديد ترين لحظة لرزان حتي در كه اگر
نباشم تاب بي

آوارگي. سرد خيابانهاي در مردن براي
! دخترم

تكرار واهمه از و بي دريغ بي
مي خوانم حسرتهايم همة طعم تلخ با

را آوازهاي كسي
قاتلان را روح دوزخي نپذيرفت كه

خويش. تنهايي حضور در
انتظار توالي در

آهني عصاي هفت با
ميخوانم جهاني خفه مروت خيابانهاي بي در

قاتلان حكم بر مي كنم شليك و
بريده_ گلو را_ ام جنازه اگر حتي

كند پيدا سياه رفتگري
تبعيديان. بوگرفتة داني زباله در

۲۶بهمن۸۴     



۱۰۷

اينك، من، اينجا

شام آرام واپسين در

مهدوي فيض ولي االله بيروز شبهاي ياد با

رسد؟ مي حادثه ميدان به كدام در شب
سپيده كه تا

بادام نهفتة سبزي در
برويد؟ افتاده تك درختي بر
را عطش كاسه آبي از من و

سؤال زلال و غريب يك طنين با
بنوشم؟ كور بياباني انتهاي تا

! يارا است غريبي هول
حادثه ميدان در

نيستند بيهوده من تشويشهاي
شب هر لرزد دلم مي و

دارها رقصان طناب مثل
توطئه. كه مي وزد از خفيگاه نسيم هر با

صدا را صدا مي كنم



۱۰۸

آب. تلاطم دورترين از
زنداني شامهاي آخرين ام از شده رنگين

پايان لحظة انتظارِ بيدارِ
هرشب. دورتر از سپيده هايي با

۸۴ اسفند      



۱۰۹

اينك، من، اينجا

زندان مني! زمين كه

لرزان: اي بافه
زنداني. يك دل صداي از

ناله: از اي رشته بر
باريك و پيچ پيچ و بلند.

پود بر هزار تار تنيده هزار
ترس از توري

خار_گره بغضي، بافته از
پرنده. نامرئي تسليم براي

زندان مني! زمين كه
اگر ميشود چه

دريغ!_ اي كند_ فراموش پرنده
را؟ بالهايش ترانة و پرواز، آسمان

باراني از محروم مي شوم كه دريغ
آرزو! وسعت به

به اندازة را كه قفس وقتي
بينم. يك زنداني مي            صبح

۳فروردين۸۵      



۱۱۰

بود آهويي رميده چه

بود! آهويي رميده چه
دويد مي دشت در كه آن

سنگ هاي مجروح از صخره راني با
اي. جستجوي امن مغاره در

بودم اي رميده چه
نور از مجروح چنين اين

خون و اندودهاي از خاكستر با
گداختة غروب. اندوه آهي از و

تبدار شبهاي و صبح تلاقي در
خاطره ابرهاي تلاطم و

افتان،
لنگان،

خيزان،
بودم. ماندگارترين يادگار رفتنها

              ۲۰فروردين۸۵



۱۱۱

اينك، من، اينجا

كوچه در كوچه در كوچه

كوچه در كوچه در كوچه
باران در باران در لحظه و باران در لحظه

تنگ در تنگ
سايه در سايه

چشم. در چشم

كن! نگاه
باران در كوچه

ابر بزرگ چشم از باران و
من دل تا

چشمه در چشمه شسته

دويدن، دور در گم
در تكرار، نفس افتاده از

گريه باران در شوم مي غرق
تو هاي كوچه در كه وقتي

توست. نام اش بركاشي كه رسم مي اي خانه به
بينم، مي را تو كه وقتي

              ۲۴فروردين۸۵ 



۱۱۲

پيروزي سرود

شكست! شكست! شادا شادا
سرود پيروزي سركن

با خويشتن كه مغلوبي در جنگ اگر
دست حريفِ دور و
نامش سپيده است.

نباش! آزرده خاطر
بخوان: اسير سربريده از هر سرفرازتر و

شكست! شادا
شكست! شادا

باشد. سپيده پيروزش كه

توست آن از پيروزي
پيروز، كه وقتي

باشد. سپيده
۲۵فروردين۸۵     



۱۱۳

اينك، من، اينجا

توست ادامة دريا ادامةدريا، در

توست ادامة دريا دريا، ادامة در
با چشمان من

باورست. بي جهاني انتهاي كه اشكهايي و

رها كردم. ديدار را
جستجو، شب در

بودي. نزديكتر از دوري تو

اينجا سپيده،
شوق پرشكوه حس انتظار با

است. ناديدني

شوم مي زياد دريا دريا
جهان اشكهاي زنده در

تو. سپيده هاي و
             ۲۸فروردين۸۵



۱۱۴

ني از نالهاي

دور ني از نالهاي
بغض نفس از نياي
بغضي از پس بغض

پرخون استخوان. نهاني هاي تا

عمر سفرة ته در مانده نفسم تنها با
دمم مي تو در

طنيني به مرا تا
بري. جهان از پر

ي ي ي ي ي ي هاي
ي هاي ي ي ي ي ي ي

يار! يار! اي يار! اي اي
يارررررر؟ اي نديدهاي مرا يار تو

فروردين۸۵      



۱۱۵

اينك، من، اينجا

از من تا من

بود. فاصله شعري من تا من از

درخت پر باغ از
كوه دور

مرد يك تنهايي كوچك اتاق
ميداني براي آزادي.

بود فاصله شعري من تا
غربت پروانه روز مرگبار در

ديدار. تبدار دقيقة در

بودم آمده دور از
بلند يا كوتاه اي فاصله با

ستروني لحظة از مكدر

با تو
به من رسيدم من



۱۱۶

بود كه خونين پيراهن شعري در
يقين ديدم. از صليبي با خود را و

ارديبهشت۸۵          اول



۱۱۷

اينك، من، اينجا

آهو شد؟ ضامن امام كدام تو بعد از

آنان كه همة به احترام
است ممنوع نيز مزارشان
شاملو تا حنيف از

دستان مرگ از وزد مي نسيم ويراني
است شده دلخون سنگ، و

سنگدلي. درشت مشت زير در

راه بود در صبح دروغ
شبانه خيال هر در و

هزار عقرب كينه
رفت راه من قلب بر

تو از بعد صبح زهرآلود سكوت در وقتي
دميدند بيهودگي كرناهاي بر

ديدم. را جغدي پرواز هرآواز، در و



۱۱۸

نقش شده بي سنگهاي دلخون
گمنام و گم سنگهاي

لب بر ممنوع نامي با هريك
شهيد... سنگهاي

سنگهايم سوكوار
كنم نمي فراموش هم خواب در حتي و

نازك هاي ساقه بر تيز داس اين
قضاوت سكوي بر آمد فرود سنگين كه

نبود عدالت بيرحم پتك
عبوسم چنان و

بينم نمي و بيداري هيچ خواب در كه
افسون مارهاي جز

تناور درختان از خود را كشند مي بالا كه
گنجشك زده هراس جوجه و

شود. مي له نشسته كمين به پاسداري پوتين زير در

بعد از تو
ماند؟ مقدس نامي چه



۱۱۹

اينك، من، اينجا

آهو شد؟ ضامن امام كدام تو بعد از
بعد از تو

فروخت را يوسف هم چاه
شغاد و

گرفت جشن را خيانت، قتل برادر خند زهر با
بهارستان تو از بعد
بود مردم از خالي

ماند تنها مصدق و
بعد از تو

بردند اسارت به بسته دست را شاعران
لرزان فاحشگان و

گريختند شيخان به پستوها وقاحت از
فرهاد كدام تو از بعد

بيدلي بيستون در
زد؟ نقش را رفتن شيريني

توري را نشناختيد هيچ
ايد زنده كه آسماني در

خاردار سيمهاي
دانند... مي



۱۲۰

نامتان
رفت عطرها به سفر در

شد صبح خروس كاكل چون سنگتان و
شكست سنگتان

عشق از ماندگارتر شما و
گم هاي كوچه پس در

نطفه بقا شديد
را اين من، از بهتر
داند ميرغضبي مي

گذاشت كارد صوراسرافيل برگلوي كه
كه آنكس و

خرداد چهار صبحگاه در
كرد شليك «محمد» بر

امروز و
است. كوبيده پتك «احمد» برسنگ

۷خرداد۸۵      



۱۲۱

اينك، من، اينجا

خاك ماهي بر از تپندهتر اين دل با

عاليوندي بهرام استاد براي
رنگ مي زند را كه نقشها مردي
است بيرنگترين خود و

پير پلكهاي اين لايه لايه در
است! نهفته كه روزها چه

است ديده روزها چه
از بغض پر نجيب اين چشمهاي

رنگي خيال كاغذ بر وقتي كه
غصههايش بيرنگ بوم يا

موجز_ تاريك و _
جواني رنگ ميگريزد از

را. خاكش بر ماهي از تپندهتر دل مي زند نقش و

هم. بر لميده فلسهايي
درد. ناپيداي دلهرههاي توي هزار در گم



۱۲۲

صبوري نگاه آخرين هيبت
عصب. صعب مصب در

و، است سوار بختياري قبراق مثل گاهي
كشد مي در قلم

رقصند. مي سپيدهها در انگشتهايش و
قلب دشنه اي در درد گاه با و

ميآفريند؛ مينياتوري خوف، دالانهاي در
دورهاي آسمان. سرودي در صافتر از

اغلب،
سالهاست،

بغضها غمها و با را ام او ديده
فرتوتش سكوتهاي و كودكانه شاديهاي و

ميزند رنگ را زندگيش پردههاي
شكسته تلخ خنده اي و بي«آه»ي كبود

شسته در اشكهاي فروتنش بيشتر، و
را لرزانش قلم موي

را انگشتانش كه روزها چه و



۱۲۳

اينك، من، اينجا

كاغذ سپيدي جستجوي در
سياه كرده است.

شناسنامه اين در
دارد نام زندگي كه پردههايش نقش جز

هيچ كس،
هيچ چيز،

است. نديده

۸تير۸۵      



۱۲۴

ستارة آب تا روشنايي از چشمة

يار آن ديدار آرزوي در اي حافظانه

خواجه: مصرع اين زمزمه با

مشو» او غايب از خواهي گر همي «حضوري

حافظ» »

در حضور آب
باد ياد به تشنهترم

لال... و بسته لب باراني و

زمان مدام از گامهايي با كارواني
متروك معبري از ميگذرد

حيراني ساعات غريق من و
و شوق درد كشم از دست برمي

دير، شب اين در
دور. ستارة آن به

جرس فرياد



۱۲۵

اينك، من، اينجا

سرخ مخمل از محملي با زندگي گوشهاي در
بيآفتاب كشندهتر از روزهاي تلخي و
شبانه بيامان هق هق اين بغض، اين

توست... غيبت ادامة

ابد لمس آن لحظه تشنه
اي گم ستاره چشمه در به جستجوي

داغ سنگلاخ ميان
حيرت. وادي ميان

كلامت خنكتر از آبي و كاسة اكنون از
فرياد برميدارد جرس
فرياد برميدارد جرس

چاووش و
روشنايي چشمة از است مردي

آب. ستارة تا

بهار۸۶



۱۲۶

خداست ديگر تو نام
و حسين كاووسي فر به مجيد

شان آرزوهاي فراموش ناشدني با

ركوع. سجده و هر بينياز از
خداست. تو ديگر نام

ساقي خوش خرام
بركف كفر از پر پيمانهاي با

هرلبريخته اش كه
است بسنده را كهكشاني

تا كه بگسلد از بن
آوارهاش ستارگان و

ما_ اشكهاي زلال تر از هريك _
ديگر شوند. كهكشاني تبعيدي گمنام

خداست تو ديگر نام
افسانهها، دور لامكان در نه
و آسمانها، ناپيداي ابرها يا

شهر محلة بدنامترين هميشگي ساكن
بودهاي رنج و فقر تقاطع يعني
مطرود. كودكان لب بر جاري



۱۲۷

اينك، من، اينجا

جذامي دختركان زمزمههاي در و
تنهاييهايشان. پارة كهنه_ عروسك با

مغموم گرسنة زنان
بزك هاي تندشان با

بغض هنگامة و تنفروشي هنگام
شناسند مي بهتر را تو

انتظار مادران التهاب و و
داغ چشمان با

شنيدهاند. خود ياغي فرزندان از را تو نام
خداست. تو ديگر نام

خاموششان با تلخند زيرك عارفان
ريا پوستين بر است شرري كه

اند تو سوخته نام با
شهر. بردروازههاي آويزان

شاعران، و
مهربان، اخموي پوشان ژنده اين

شحنگان تيغ از نامت كردن گم براي
انداختهاند. وبايي آبهاي در را دفترهايشان

خداست ديگر تو نام
ميميرند كه آنان برلبهاي جاري
است آزادي كلامشان آخرين و

اي آزادي! است اي آزادي، تو آزادي نام



۱۲۸

مي دانم من و
تو خداست. تو ديگر نام

.
خرداد۸۶

بودند شجاعي جوان فر دو حسين كاووسي و مجيد يادآوري:

بعد كردند. اقدام شرع رژيم آخوندي قاضي يك مجازات به كه

تا كه بوده اين آرزويشان گفتند دار چوبة پاي در دستگيري از

را رژيم القضات اشك قاضي كه ادامه ميدادند كارشان به آنجا

نوشته آنها شهادت هرچند قبل از اين شعر را من ميآوردند. در

تحقق روزي  بيگمان كه  آرزو، همان احترام به  حالا اما  بودم.

مي كنم. به آنها تقديم يافت، خواهد



۱۲۹

اينك، من، اينجا

گلو نخاع و سيب بر

دارايي جهان از تمام دارش
بود. داري

گرهي درشت
خشك طنابي در

گلو. سيب و نخاع بر

نگاهش كنيد!
هنوز كه اگر

داريد. نگاه كردنش را طاقت

خرداد۸۶



۱۳۰

موي صبر؟ سپيد كدام سهند

اندوه؟ كدام غم؟ كدام
نشناسد صبر كه سهند سپيد موي  كدام

دردم. قلة عقاب كه مرا
داند؟ نمي صبور خاك كدام

پنهان سرخ قلب آن
در نهان مي تپد كه

بيدرنگ هماره تپم مي كه منم همان
خراب؟ اين جهان اندوه از كدام

جانم جان در ننشسته كه
دلم. شكسته اين در نكرده خانه و

باران بي بهار اين در
پرسم مي يله داغ ابرهاي از

بارد؟ نمي كدامشان
خود را خونين جان قطرة تا آخرين
كه از چشمهاي من بگذرند. وقتي

خرداد۸۶



۱۳۱

اينك، من، اينجا

دايره در دايره، در دايره، هزار در

هزار دايرة، در
دايرة،  در  

دايره، در
تبعيديِ

تبعيدِ در
تبعيدم. در

روزن بي روز ابتداي در حالا و
سرگيجه مدار گذشته از غربتم كه

انتظار در ام نشسته مبهوت
لحظة بگذرد اين تا

لحظة  در  
در لحظه

تلخ مزمزه هاي با
تلخ در

     در تلخش.

روز انتهاي تلخ بي انتهاي در
زماني بي رگهاي از جهد برمي خون كه وقتي



۱۳۲

بلند فوارههاي آب و قوس نزول از ميگذرم
نحس دايره اين بغض، كنه از

سرك ميكشم سر
اسارت. بگذرم از استواي كه شايد

 
هميشههاي آه آه اي

رؤيا؟ يا كه است خواب بوده اين
هرغروبش در كه آسماني

مينشيند خون به پرواز پرندة هزار
فوج فوج آواز هر سحر با در

ميشود. بيدار خواب از

۲۵خرداد۸۶



۱۳۳

اينك، من، اينجا

رنگ قرقاول هزار كه اين هنگام

رنگ هزار قرقاول اين كه هنگام
شاخهها تنگ از ميكشد پر
پايش زير ميلرزد در صبح

برگها روشن سايه در و
نشسته كمين به گرسنه يوزي كه آنجا

جوبار كنار مينوشد آب بيخيال غزالكي يا و
گاهي،
ماري

پير افراي تناور بركندة پيچيده
ميكشد. بالا بال بي جوجة چند سوي را به خود

خرداد۸۶



۱۳۴

نامهايت نام با
درخت تو ديگر نام

كوير در گسترده
تبار. يك سايهسار برگش هر

تو رود نام ديگر
دشت ميان جاري

ديدار. خنك تابستانهاي زمزمة با

هوا. ديگرت نام آب، تو ديگر نام
هوا، آب و رود و تو درخت و نام

مكرر قديمي. تغزل اين از اما رهيده من

نامهايت نام با
داري! شكوهي چه تو،

ما. برابر من، در برابر در

بهار۸۶



۱۳۵

اينك، من، اينجا

نيلوفر... شادي با

را. نيلوفر شادي بوديم كرده فراموش ما

شقايق خون تاراج و باد تلاقي در
داشتيم تمنا و تب از چشمي

ساكت. و بسته چشمي و

هنگامه هنگام
مي دويد بردستها پرنده خونِ ارزان

آه از عصايي با ما و
ها. از شب هزاره گذشتيم

دير! دانستيم دير
را افسوس از چوخايي بركنيم بايد چرا كه

و شبنم آهن از با كفشي و
بگذريم. سپيده از

صبحگاهي باران سرد از بعد
نيلوفر شادي با



۱۳۶

پايمان جا هر در
روئيد. شرم از نرگسي

۶تير۸۶



۱۳۷

اينك، من، اينجا

عريان بوميان با

گيرد مي پهلو من در شعر

عاصي كشتي يك مثل
آرام. ساحلي به شود مي نزديك كه وقتي

دزدان دريايي دست گريخته از
افتند مي من به دريا از بلمهايي

امواج. داغتر از تابي و و تب شتاب با

گيرم مي آرام دور، ساحل شنهاي بر
و سوزان آفتاب با

عريان. بومياني

۶تير۸۶



۱۳۸

دل مثل

مثل دل،
هميشه كه

است، دوست داشتن تنگ براي
شعرم براي آورم مي كم من

را كلماتي
قديم. ناپيداي قاموسهاي در يله

تنگ دلي و
شود. مي سطر شعرهايم گم سطر در

۱۳تير۸۶



۱۳۹

اينك، من، اينجا

توئه نام خوب اسماي همة

شده عراقي يتيم كودك هزار مادر ترانه براي

توئه نام خوب اسماي همة
خوب رنگاي همة

توئه. مال ها، زمزمه ها ترانه همة

ميزنه پر دلمون كه اسمايي از يكي
كنارههاش از ميشيم رد كه وقتي

درخته. يه
تنها و تك درخت يه
دور صحراي يه توي

دراز، و تنگ خيابوني توي يا
شر شر و وقتي بارون

ميكنه. خيس آدمو
ميمونه آدم وقتي

پناه. سر بي بيغولة يه توي



۱۴۰

مني همون سقف تو
ميشه همون جايي كه تو
كرد صبر ايستاد، زيرش

خنديد اميدي به
نوشت يه نفر نامه براي يا

هستي كسي تو
مرد ميشه جنگيد، ميشه اسمات تك تك واسة كه

ترانه خوند هميشه، اسمات لابه لاي ميشه

نداري!! كه غريبي رنگاي چه تو اسما، چه تو
همة ترانه ها

توَان زمزمه ها اسم همة

شبا كه تو اسماي از يكي
ابره ميادش، آدم ياد

درياس اسمات، از يكي
سبزش موجاي همون با

خونه شه چشماي جنگل كه توي

ولي من
اسماي تو از همة

خوامش مي كه تو هستي رو يكي اون



۱۴۱

اينك، من، اينجا

اون بدون هرچيز ديگه كه اوني
پوچه معنا، بي كه نه

جور ديگه يه ميشه باهاش اوني كه
ديد رو دنيا

خوند: ترانه ميشه باهاش كه اوني
زيباست» «زندگي

بگم؟ خوام مي كدومو گفتي اگه
رو آزادي من بله

دونم. اصليت مي اسم

توئه نام خوب اسماي همة
خوب رنگاي همة

توئه. مال زمزمه ها ترانهها، همة

۱۳تير۸۶



۱۴۲

ميدان در شبانه،
در موج، موجاموج، كودك گرسنه موج

خياباني بي صورت. تكرار در آينة
پر هميشه بيكاري صفهاي

تلاطم تا تلاطم از
ابد. دقايق رخوت در ايست پايان بي اندوه

تصميم خيابان از عجول آذرخشي عبور
آسمان مات و مردة آبي در
ميدان ساعت. توقف در و

فواره. بلند سكوي در درنگ
كف. از زنجيرهايي با

اشك سلسله در سلسله در سلسله
پرواز سرخ تا دريا پژواك دريا تا دريا

صدا از پر دريا
ماندن خانة از گريز

پرنشاط ابر از پر ميداني آسمان، و
۱۳تير۸۶



۱۴۳

اينك، من، اينجا

غربت نيشي پر از با

اين گرگ
تيز دندانهاي و سياه پوستين با

برسكوي خواب چندك زده
است. كمين چرتهاي من در

جرار است كژدمي ميزبانم
غربت نيشي پر از با

بر پوستم هرشب مي لغزد كه
بستر بيداري.  در

۱۴تير۸۶



۱۴۴

بخوان! مغروقان براي را نامت

من است تو، نام ديگر
ناگفته هاي پنهان آن همه با

بيد جنون از دستهايي و
نيلوفر. دريايي ريشه هاي و

دريا بيدليهاي پرنهيب مصب در نشسته
مرواريد ماندگاري حيران

غلتان نامهاي از پر يافتهام صدفي
بخوان! مغروقان براي را نامت

۱۹تير۸۶



۱۴۵

اينك، من، اينجا

ما... و

را تو زيباييهاي جهان
كرد نخواهد فراموش

عطر سرخ، گل
را... تفنگت ما و

مرداد۸۶



۱۴۶

سرِ بريدة ماهتابي اين

روزهاي پر از خواهش
شوريدگي بي سحرِ شبهايِ با

خونين ماهتاب لرزش از
دور. گمشدة بركة در

مرگ عرقريزان خستگي، دوان تا آنسوي تا
واهمه بي وهمي آستانة تا

دزدم مي را ماه
آسمانها. همة ابرها و بادها و ميان از

پيدا خانة در
گذارم مي تو ميز روي ديس در را ماه

نگاه يك ارتفاع روشن در تا
بميرم. برابرت در ايستاده

سر بريده ماهتابي «اين
است؟ آسمان كدام ماه



۱۴۷

اينك، من، اينجا

ماهِ
ناپيدا؟» آسمان كدام

مرداد۸۶



۱۴۸

ديدار

دستم،
پنجرهاي،

گشوده به رويت.

از انتظار محزون پنجره، شكلي
شرم و آه و شوق ضربان با

ناتمام. اشكهاي و

بود خواهد چگونه ديدار
ميكند پر را كوچه بوي گلاب كه وقتي

ميشود؟ پنجره دستانت و

مرداد۸۶



۱۴۹

اينك، من، اينجا

مردمك توفان نهفته در

پرواز حافظة در ميرويد بالم
نهان نهان دويدن با

درد. ريشههاي در

دستهايم در ميجوشد توانايي خون
مردمك توفان نهفته در هرگاه كه

شاخ نمي شناسم و برگ
درخت بيمكث بر و

ميشوم ابر تداوم
باران. آسمان در

درد باراني و متن دقايق روزها حاشيه در
صبحگاهي، گريههاي با يگانهام وقتي

باران
رگ در ميدود است_ ابر جان _كه

ققس از پر قليي بشويد كه تا
ترس. جوجه هاي از پر را قفسهايي و



۱۵۰

نهان دويدنهاي پشت در
است. از اشراق پهن بستري

آسماني بي ماه را در ماه
آستينم از ميدهم پرواز

زده خواب پرندههاي جستجوي در و
خواهم كرد. را بيدار تمام ستاره ها

مرداد۸۶
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ماه آه، گاه،

پائيزي شبهاي بيتفاوت عبور در
گاه،
آه،

ماه،
خنك روشني سايه در
ميآيد پائين چنان آن

فروتن حلزوني سفرة بر مي نشيند كه
بيصدا ميميرد و

خود حضور شرم از
جوبار. شبتاب كنار سرد كرمي فسفر در

۱۸مرداد۸۶
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من خوف

و سكوت قير قبري از
خود از خاموش عبورهاي و

است. از من من، هميشه خوف

نادرست_  كه يا درست _ شايد
اين آينه به ميكنم وقتي نگاه

برقي ناگهانِ
انتظار. هولناك انتهاي از

ميشكند. مرا
پردرد هميشه صورت اين

ويل تنهايي. فرو افتاده در اين

شكسته گوري در دقايق زنده سقوط هيبت از
بازيافته تصويرهاي در

ميشكند كس كه مرا آن هميشه
كف، به شلاق و خونريز نه دژخيمي
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است «من» كه
بوي تند كافور. با

۱۸مرداد۸۶
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پير حزني صداي سكوت،

پير حزني صداي سكوت،
خنك غاري در

كور كبوتراني گله از پر
اعتماد مي كوبند. سنگي ديوارههاي را به خود كه

سكوت
نوپاي روز سنگ كودك

از شب شكسته تاريكتر نشسته بر جامي
سكوت صداي دوباره، صداي روز.

ناباوري سادة ممتد باور و صداي
گمشده يادگاريهاي و مدفون حسرتهاي

التهاب تكرارهاي شبانه ها در نيمه صداي
كودكانه شاديهاي از تر كوتاه نگاههايي بهت و

انزوا تاريكي در خيابانهاي بغض صداي
مطرود. هايي كوچه با
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اينك، من، اينجا

ديوار و همسايگاني از شبح و
كژدم. و ياوه از پر قلبهايي با

سينه ها سوي به رو سرنيزه رج صداي
اعدامي دهانبند خون صداي

نترسيدن دقايق آخرين در
سوال. از پر پر از جسد، ميدانهاي صداي

صداي قاريان نفرت
هواي لزج دخمه ها در

صداي گورستانهاي مزين
بينام گورهاي صداي بي صداي

خدا دفن صداي
تزوير زبانهاي و دروغ گلوهاي در

صداها صداي
هرصدا، از ژرفتر

هياهو عفونت در ميرا
شود. نمي شنيده وقتي

سكوت



۱۵۶

دور كبوتري بغوي بغ يقين
انتظار از ديواري هرة بر نشسته

نگاه. آسماني ممتدتر از و

مرداد۸۶ ۱۹
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بامدادان غياب طلوع در

مشتركي خانه پاس به حنيفنژاد براي
ساخت برايمان كه
مجاهديني همة و اشرفيها، و
دارند مي پاس سرفرازي مسعود را خانة كه

نشسته در سايه گذشت، مردي بت از
صداقت خاكپاي زنان بوسه و عشق هلاك

شويم زاده تا
بامدادان غياب هنگام طلوع

سبد ابريشمين رؤياها در
زيتون از بسازيم باغهايي و

عسل. و نهرهايي پر از شير با

ممنوع مرزهاي دورترين در
جبر داغ سالهاي

هميشگي داشت. رنگي از
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خاكستر انتظارشان سرد رايحه با بهشتهاي تباه و
كرد. مي يكديگر محروم شادي براي از را ما

مبارك سحري! فرخنده شب،
خود با كوچكترين ذرة كه يگانه وقتي

شده دورترين كهكشانهاي فراموش در
عدالت گريزپاي صبحهاي هميشه بر گشوديم چشم

شكفتن. فرداي در انسان آغاز بر

صلابت، از بت گذشت قامت با كه مردي
خود گفت: با و داشت گلو در خاري درشت

سحري،! مبارك صبحي، فرخنده «چه
بغض شامهاي اين در

گرسنگي» شامهاي اين در
گذشت. صبح خونين تيرباران از صدايش و

دير  دقيقة آن آغاز  از
انسان دوبارة رستاخيز هنوز تا

شد سهممان زاده شدن
دشوار. بصيرتهاي دردناك زايش در

روان روز
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سرد شبهاي لزج و
آه و شك و زهر رسوب و

ناشده جوان كه استخوانهايي نسوج در
شدند. مي پير

تاريخ،
آرام صنوبري پرگو بر ست گنجشكي

صبحگاهي نور حنجره اي از با كه
را روز ميكند تكرار

ستاره. تكثير آستانه در

رنج رنج تا از
و ساطور كنده ستم تا از

پاسدار و گشتاپو و ميرغضب تا
بود كلام رويش ما شده آغاز تاريخ

ملخ روي تهاجم در رو
كژدم. گسترش موريانه و و

رسول رسول تا از
شد آغاز رانده عاصي آن با ما تاريخ

جبر ممنوعههاي جاهلانة بهشت بر با تسخري
آوارگي كوليان فخر ديهيم برسر نهادن و
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آگاه. زميني هميشگي تبعيدگاه در
شد آغاز ما تاريخ

سرگشتگيها كشتي در كبوتري هديه برگي بر نوشته
خشكاند را دريا كه توفاني پس از

نوح. چشمان شد از اشكبار خونينتر زمين و
«ايوب» صبر و بود يوسف زيبايي ما، تاريخ

مرده جهاني چنين»ي «اين بر شوريده
بيپايان. «چرا»هاي روان در ناسور زخمهايي با

بود دوست دوستِ آن شيفتگي ما، تاريخ
جوان دردانة برگلوي كارد نهاده

بود تلخ ارتداد تاريخ ما، تاريخ
فراعنه تبار از گوسالهاي پرستش در

زد رقم چوپاني چوبدستي را ما تاريخ
بلعيد. فرعون را شده افعيان رنگ كه

ما تاريخ
بود مهربان جذاميان عروج
طرد و تنهايي درههاي از

كه برصليب رفت در شبي و
كرد نثار بيدريغ چنان آن را دستانش

جلجتا. در را لعنتش خطابه كه

خاك، در نهانخانة بود شروع بذر ما تاريخ
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قناري آغاز
شكست. نمي كه تردي برشاخة

بود شاداب دستي ما رويش تاريخ
بوسه زد كه محمدبرآن

ناننوشته خط و نرفته مكتب به اٌمّيان ما و
گمشده از كلمات بعثتي در

را انسان فرداي زنيم رقم چگونه آموختيم
حافظ گفت. كه ماندگار آن جريده بر

شد عشق نگاه طربناك ما تاريخ
همة كاخهاي شاهانه مجللتر از

انسان. و خاك به

آغاز شد تماشا تاريخ با او
كرديم. ديگر تنفس سينهاي را با روز ما و

ميآمد كه وقتي
هر شب

روئيد مي يك كهكشان شهاب چشمهايش در
سرانگشتانش از و

مي كشيد. پر يقين.به آسمان ستاره هاي
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آمد. رفاقت حافظة در خوبي از اي خاطره چون
رفت روزي كه و

و بلاهت اتحاد سكه
بريد. سر را و حجره ما خنجر تباني و

سايه، در
ميدان يا

محراب يا و
شديم تنهايي و بغض و چاه همنشين
جهان بيسيرت صورت بر كرده تف

عطشان ظهري در و
تاريخ،

شد هيهات ما
نشست خشك كودكان تيري برگلوي كه وقتي

نداديم. تن را دام ادامة درنگ و بي دريغ ما و
ما! فرزند زيباترين اي آه

بمان! پنهان همچنان چاه در
خدا و انسان و تو غياب در

است باقي توي خيانت هزار روايت
را خود تاريخ ثبت عهد ما

نوشتهايم. درختان خوني برگهاي بر
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دار مرديم هربار. بر
عامها، وقفة قتل هنگامة بي در و

بغداد تا بلخ از
غرناطه. تا ختن از و

شديم زاده دوباره
قرون. دهليزهاي گم در نغمههاي ناشنيده تقاطع در

غياب سالهاي در
شد. ملخ تاريخ قبايل دريايي ما تاريخ

صحرا خونريز توحش با
پر نئون خيابانهاي در ظهور اجنه

بيريشه مفتخوار،ريشويي دوالپايي
ريشش هرتار از كه

خياباني. دارهاي براي ساخت طنابي
آزادي تنديس پاي در ادرارش بوي كه يابويي

مي پژمرد را شهر ميدانهاي گلهاي
پسرانش بادكرده شكم و

گوشتخوار زندة است و كرمهاي آهوان گوشت انبان
موذي منتشر در بادهاي وبايي

آهك و كينه از صورتكي با
گرسنه كودكان برصورت عفوني تفي
زنان مطرود. بر سينة مشتي خاردار و
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بود شاه سفليس ما تاريخ
ايدز آخوند. و

خار، ابريشم بر تكيه
دوم راه مي خار ايام بر

زشت دقيقة هر مانده ام راه بر
ديدهام دار بر و

را برادرم بينايي برق
است من خواهر زن اين و
بودن زن مضاعف رنج با

سنگ. كوچك تلواره هاي در
است! من مي گريد،خواهر آلود خون كه زن اين

تن اين اينك
صبوريها قلب پاره پارة اين اينك

درد جاري هاي جرعه و
تيرباران صبحهاي در

شلاق بيمنتهاي ساعات و
زبان. چشم و از با ممنوعه هايي نسلي

خيانت خنجر و تكرار حكايتهاي فراموش شده و
دشوار پرنده. مرگهاي سطر سطر در
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هول قيامت در ايستادهام من
نفت و بوريا در پيچيده

ماندگار دقايق بلاهت بر لبخندي با
دارم پيشاني بر كه كفري از رَستن از بي نياز و

آتش داغ تخيل از
ميگويم. دخمه و زنجير و صبح خونين جدال در

پارة صبوريها پاره قلب اين تو و اينك
سينه ستبر فردا و اين اينك تو

از تعقيب انسان من
آمده ام زمان گريوه در

چاك چاك زدة تاول پاي همين با و
نفرت براده هاي با شيشه سنگلاخ از گذشتهام

در شامگاه توفان نمكهاي توطئه من
حاضر بودهام. دور ستارههاي چشم تابناكي در

ديدهام ناباوري صبحهاي در و
آسمانهاي زميني بيپروا را در پرواز زني

برلب. كف نگاه سفيهانة نرينگاني از نترسيد كه
زمستاني زني را پاكيزهتر از برفهاي ديده ام من

معصوم نگاهي تابستانيِ گرماي با
عاطفه رجم بر شوريده و

مقدس. خانواده ديرينه جوال در
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شهر يك سوخته هاي پرونده در نشده ام بايگاني
هنوز بخوان را نامم

ممنوع كتابهايي فهرست در
مصيبت شرح فصل فصل در

براي سوختن. پروانه سطر تلاش سطر در

شدهام آغاز
و عطرها صبحها و بادها شكفته در
باريدن براي ابر تصميم صلابت در

ماندن جاري براي رود و
شدن. آغاز براي انسان و

نمي داند عدالت از دريا
نمي شناسد را ستاره آسمان

ياد نمي آورد مرا به زمين
آغاز شدهام رگهايي من در اما

دارند در خود زمين را و آسمان و دريا كه
شدهام آغاز تو در من

كرده ام زيباي ماندگاري طلوع نسل در
بودند. كه برايم تقدير كرده بيغروبي

۵شهريور۸۶
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